
اشاره
»دو زندگی‌نامه«، نام كتابي خواندنی و آموزنده از مورخ نامدار ويل دورانت و همسرش اريل دورانت است، كتابي كه 
در واقع شرح و چگونگي تدوين تاريخ عظيم ويل دورانت براساس خاطرات اين زوج است. كتاب، روش نگارش تازه‌اي 
دارد. در هر موضوعي نخست اريل دورانت موضوعي را شرح مي‌دهد و به جايي مي‌رساند و ادامة ماجرا را به قلم شوهر 
مي‌سپارد. اين كتاب حاوي مطالب و اطلاعات ريز و درشت فراواني است كه شرح و توصيف آن خارج از اين مقال است. 
در ضمن مطالعة كتاب، به آنجا رســيدم كه ويل دورانت سفر خود به ايران را طي نامه‌اي به همسرش شرح مي‌دهد و 

حيفم آمد آن را در معرض مطالعة همكاران قرار ندهم. ضمناً‌ سال 1948 برابر سال 1327 شمسي است، يعني يك 
سال قبل از كودتاي 28 مرداد و در اوج مبارزات ملي شدن صنعت نفت.

کلیدواژه‌ها: ویل دورانت، اریل دورانت،‌ دو زندگی‌نامه

هیئت نمايندگي محققان ايراني براي استقبالم به فرودگاه آمدند 
و مرا در عرض چند دقيقه از تشــريفات گمرك گذرنامه، و ساير 
كارهاي پرمشقت خلاص كردند. دكتر عيسي صديق،‌ سرپرست 
هيئت نمايندگي،‌ مردي محترم است. يك نگاه به موهاي سپيد 
او كافــي بود تا همة كاركنان فرودگاه بــا عجله گذرنامه‌ام را به 
خودم برگردانند و اجازه دهند چمدان‌هايم بدون بازبيني رد شود. 
او قبلًا رئيس دانشــگاه و پس از آن وزيــر آموزش‌وپرورش بود. 
يكي از مقامات وزارت كشور، دكتر ف. ت. گرني وابستة سفارت 
آمريــكا، مديران دو مــوزه، و دو عضــو وزارت آموزش‌وپرورش 

همراهش بودند...
در اينجا هر كس هر كاري از دســتش برآيــد انجام مي‌دهد تا 
همه چيز را برايم دلپذير كنند. يكي با ماشــين دولتي مرا براي 
گردش در شهر مي‌برد، سفارت آمريكا روز سه‌شنبه براي ناهار و 
چهارشنبه براي شام دعوتم مي‌كند. كاش تو هم در اين اعزاز و 
اكرام‌ها و البته محنت و سختي‌ها شريك بودي...)1948/4/22(

مرا ببخش كه گذاشتم دو روز بگذرد بي‌آنكه به تو نامه‌اي بنويسم. 
ايــن دو روزه همه‌اش از اين موزه به آن موزه دويده‌ام و از ديدن 
مجموعــة غني هنرهاي تزييني زيبا و بــاور نكردني آن‌ها غرق 

حيرت و شگفتي شــده‌ام. بايد ساعت 9/45 صبح هتل را ترك 
كنم )حالا 9/38 اســت( تا با دكتر گرني به موزة مردم‌شناســي 
بروم؛ پس از آن در جلســة مجلس ايران شــركت كنم و بعد در 
ضيافت ناهاري كه وزيــر آموزش‌وپرورش ترتيب داده حضور به 
هم رسانم. ديروز از مدرسة هنرها و صنايع مستظرفه ايران بازديد 
كردم، بعد به مســجد سپهســالار رفتم و در كلاس فلسفة آنجا 
حاضر شدم؛ آنگاه روانة كاخ گلستان شدم و از كتابخانة نسخه‌هاي 
خطي مُذَهّب آن  كه شهرت عالمگير دارد ديدن كردم؛ بعدازظهر 

از مجموعة جواهرات سلطنتي بازديد كردم.
در ساعت شش در مهماني حضور يافتم و دربارة »ايران در تاريخ 
تمدن.« 20 دقيقه سخنراني كردم. دكتر صديق مرا به مهمانان 
معرفي كــرد و گفت كه تا چه انــدازه از خواندن كتاب »تاريخ 
فلسفه« لذت برده است و از اين قبيل حرف‌ها. سخنراني خوب 
پيش رفت و پسر نخست‌وزير سابق آن را به فارسي ترجمه كرد.

دكتر صديق چنان خوشــش آمد كه بلافاصله دســتور ترجمة 
»تاريخ تمدن« را به فارســي داد. همچنين به اصفهان و شيراز 
تلگراف زد تا از من در ســفر چهار روزه‌ام به آن دو شهر در مقام 

مهمان افتخاري پذيرايي كنند...

ویل دورانت در ایران
خاطره

مسعود جوادیان
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تازه از ضيافت ناهاري كه دكتر علي اكبر سياسي،‌ 
وزير آموزش‌وپرورش، ترتيب داده بود، برگشته‌ام... 
عملاً‌ تمام اعضــاي هيئت دولت و دكتر حكيمي، 
نخست‌وزير، چند تن از استادان، و برخي از اعضاي 
ســفارت در ايــن ضيافت حضور داشــتند. دكتر 
سياسي سخنراني مشعشعي به زبان انگليسي ايراد 
كرد و من نيز با سخناني بالبداهه پاسخ دادم. دكتر 

صديق از بداهه‌گويي من نيز خوشش آمد.
اكنون روز از چرخش خود باز ايســتاده و من سرم 
را بر بالين مي‌گذارم تا بخوابم با اين آرزو كه كاش 
مي‌توانستم تو را با سحري معجزه‌آسا از فراز درياها 
و بيابان‌ها به اينجا بكشــانم و تو را در ديدني‌هايم 

سهيم كنم. اصفهان، )‌1948/4/24(
اي كاش تو هم با من بودي تا از زيبايي خيره‌كنندة 
بناهايي كه چهارصدســال پيش در زماني ساخته 
شــد كه اصفهان پايتخت ايران بود شــگفت‌زده 
و حيران مي‌شــدي. چيــزي از آن ثروت و مكنت 
قديمي به‌صورت دلكش‌ترين خياباني كه در شرق 
ميانه ديــده‌ام به‌جا مانده و آن چهارباغ اســت ـ 
خياباني وســيع كه حدود پنج كيلومتر طول دارد 
با دو جادة ]خيابان[ آسفالت و دو جادة ]گذرگاه[ 
شوســه ـ يكي براي دوچرخه‌ها )كه اينجا فراوان 
به چشــم مي‌‌خورد( يكي هم براي تفرج‌كنندگان. 
فرســنگ‌ها بازار و مغازه‌هاي كوچك كه در آن‌ها 
بزرگ و كوچــك در صنايع دســتي قديمي كار 

مي‌كنند و دستاوردهايشان را عرضه مي‌دارند...
در ميــان فقــر عمومي چهار مســجد عظيم و با 
شكوه سر برافراشــته است، سردرهاي كاشيكاري 
رنگارنگشان،‌ مناره‌هاشان،‌ گذرگاه‌هاي طاقدارشان، 
و گنبدهاشان در پرتو خورشيد مي‌درخشد. شاهكار 
اينجا مسجد شــاه است. سردر شــكوهمندي را 
مجســم كن)مثل كارتي كه به پيوســت اين نامه 
اســت(. كه به حياط باز و بزرگي با يك حوض در 
وسط منتهي مي‌شــود؛ در هر طرف حياط چهار 
سردر شكوهمند قرار دارد، دو برابر بلندتر و پهن‌تر 
از )كارت( پيوســت، همه پوشــيده از كاشي ـ كه 
اغلب آن‌ها قطعات كوچك كاشي موزائيك هستند 
]كاشــي معرق[ كه در آن كار گذاشته شده‌اند ـ با 
رنگ‌هاي شــكوهمند و طرح‌هاي زيبايي از گل‌ها، 
يا اســليم‌ها،‌ يا خط كوفي ـ با الفباي عربي سفيد 
در زمينــة آبي؛ نماي گســترده‌اي كــه زيباترين 

كاشــي‌كاري در تاريخ بشــري اســت. هر يك از 
سردرهاي شكوهمند به صحني منتهي مي‌شود كه 
داخل آن نيز با كاشــي‌هايي در ده دوازده رنگ و 
طرح‌هاي پيچيده پوشيده شده است. بالاي يكي 
از محراب‌ها گنبدي برافراشــته چنان شكوهمند 
كه آن را زيباترين گنبد در ايران مي‌شــمرند ـ به 
نظر دکتر پوپ اين زيباترين گنبد در جهان است. 
سطح آن نيز پوشيده از كاشي‌هاي معرق است كه 
با استادانه‌ترين طرح‌ها تزيين شده است. اين گنبد 
مسجد شاه بر شهر مشرف است و از فرسنگ‌ها دور 
از شهر پيداست. من به ايران آمدم تا ببينم آيا اين 
مسجد ـ بنا به ادعاي دکتر پوپ ـ زيباتر از كليساي 

شارتر است. ...
روز بيست‌ودوم در مجلس حاضر شدم و بسياري از 
سران آن را ملاقات كردم. ديشب در تهران سفارت 
مرا به ضيافت شامي دعوت كرد كه در آن بار ديگر 
فرصت كردم رهبران مجلــس را ببينم. در اينجا 
بسياري از رهبران سياسي درجة دكترا دارند. البته 
ميان ســناتورهاي ما هم به همين نسبت مردان 
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تحصيلكرده و قابل پيدا مي‌شود... .
در اينجا )اصفهان( وزير آموزش‌وپرورش براي ديدن 
آثار تاريخي و ديدني‌ها و هر كار ديگري كه داشته 
باشم ماشين و رانندة مجاني در اختيارم گذاشته و 
بنابراين به خوبي از من پذيرايي كرده‌اند و تمامي 
آنچه دكتر پوپ وعده داده بود تمام و كمال انجام 

گرفته است. تهران، )1948/4/28(
كارم در اينجا به خوبي به پايان آمده است و به قدر 
كافي احساس و مطلب گرد آورده‌ام و در عرض سه 

روز اينجا را به قصد قاهره ترك خواهم گفت... .
بگذار ماجراهاي بعــد از ديدار از اصفهان را برايت 
بازگو كنم. گفته بودم كه قرار است به جاي اينكه 
با سواري دربست )كه كرايه‌اش 3500 ريال يا 52 
دلار و 50 ســنت بود( به شــيراز )در فاصله 450 
كيلومتري( بروم بــا اتوبوس مي‌روم )كه كرايه‌اش 
185 ريال يا 2 دلار و 70 ســنت مي‌شــد(. هيچ 
هواپيمايي در دســترس نبــود. بالاخره با اتوبوس 
سفر كردم اما تقريباً نيمه جان شدم. وقتي اتوبوس 
به اصفهان رســيد پر از مسافرِ شــيراز بود، به‌جز 
چهار صندلي در قســمت عقب كه درســت روي 
تايرهاي ماشين قرار داشــت جا نبود. ناچار يكي 
از آن صندلي‌هــاي عقب را انتخاب كردم. هر چند 
مي‌دانستم جاده ناهموار است و پر از دست‌اندازهاي 

هولناك. 
وقتي،‌ سرانجام پس از سفر سرگيجه‌آور در بيابان‌ها 
و كوهســتان‌ها، در ساعت 4 بعدازظهر ستون‌هاي 
شكوهمند تخت  جمشيد در منظر نگاهمان قرار 
گرفت، حالم خوب شد. در آنجا، چنان‌كه مي‌داني، 
داريوش و خشايارشــا500 سال قبل از ميلاد كاخ 
ســلطنتي ساخته‌اند. دكترشــم سرپرست هيئت 
باستان‌شناسي تخت جمشيد، گفت كه به او دستور 
داده‌انــد كه از من به‌عنوان ميهمان دولت پذيرايي 
كند و از دكتر حافظــي هم دعوت كرد كه همراه 
من بماند. اتوبوس به راهش ادامه داد، ما غبار راه از 
دست و صورتمان شستيم و با عجله به طرف موزة 
تخت جمشيد راه افتاديم. سپس حدود دو ساعت 
در ميان خرابه‌هاي تخت جمشيد پرسه زديم ـ تالار 
داريوش،‌ تالار صد ستون خشايارشا،‌ تالار اردشير،‌ و 
غيره. كتيبه‌هاي زيباي ميخي را روي سنگ مرمر 
ديديم كه 2400 ســال قدمت داشت و نيز نقوش 

برجستة با شكوه را. شامي دلپذير. آنگاه خواب.
روز بيســت و هفتم، ســاعت 6 صبح، دكترشم از 
جادة هولناكي به مســافت هشــتاد كيلومتر ما را 
به شيراز رساند. اين شــهر درست همان‌طور بود 
كه مشاهير درباره‌اش مي‌گويند: در كمال زيبايي 
همچون كاليفرنيــاي خودمان در ميان تپه‌ها قرار 
گرفته است؛ پر از باغ و باغچه،‌گل‌هاي سرخ، عمر 
خيامي، و منزلگاه بزرگ‌ترين شــاعران ايران. ما از 
مسجد شيراز كه با كاشي‌هاي رنگارنگ گل آذينش 
تشعشع خيره‌كننده‌اي داشت،‌ و آرامگاه سعدي و 
حافظ ديدار كرديم. يكي از  شعرهاي سعدي روي 

طاق آرامگاهش نقش شده بود.
الا اي كه بر خاك ما بگذري
به خاك عزيزان كه يادآوري

كه گر خاك شد سعدي او را چه غم
كه در زندگي خاك بوده ست هم

به بيچارگي تن فرا خاك داد
و گرگرد عالم بر آمد چو باد

بسي بر نيايد كه خاكش خورد
دگر باره بادش به عالم برد

مگر تا گلستان معني شكفت
برو هيچ بلبل چنين خوش‌نگفت

عجب گر بميرد چنين بلبلي
كه بر استخوانش نرويد گلي

دكتر حافظي در اين بازديد با فروتني دلنشــيني 
رفتار كرد و چند عكس از ما بر سر آرامگاه گرفت.

شــام در خانة دكتر قربــان بوديم و شــب را در 
مهمانخانة شيراز. امروز 6 صبح با هواپيمايي از ميان 
چاه‌هاي هوايي و از فراز هزاران كوه به تهران پرواز 
كردم. دكتر گرني از سفارت آمريكا در فرودگاه به 
استقبالم آمد و به من خبر داد كه قرار است جمعه 
شــام را با جولين‌ هاكسلي صرف كنم. يكشنبه 7 

صبح به سوي قاهره پرواز مي‌كنم1.
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در اصفهان چهار مسجد 
عظیم و باشکوه 
سربرافراشته است، 
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طاقدارشان، و 
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خورشید می‌درخشد
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